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 قلمرو شريعت و حجيت فعل معصوم

      
  دكتر مرتضى سمنون                                                                                                     

 شگاه شهيد بهشتى  استاديار دان                                                                                           

  

 چكيده 

 قلمرو شريعت به معناى گستره نظام حقوقى اسلام و حوزه احكام فرعى عملى از مباحثى است كه از 
 .اند زواياى مختلف مورد توجه متكلمين، اصولين و فقها قرار داشته و بدان پرداخته

باحثات و مذاكرات متكلمين را     دو رويكرد حداقلى و حداكثرى در تعيين حوزه احكام فقهى، بخشى از م
گرچه سنت به مفهوم عام گفتار، افعال و تقريرات . در باب دين حداقلى و دين حداكثرى پديد آورده است

هاى فردى و اجتماعى مورد استناد قرار  معصوم، براى اثبات و يا رد شمول شريعت نسبت به برخى حوزه
 .ه و عملاً سنت فعلى و تقريرى مورد غفلت قرار گرفته استگرفته، اما غالباً مستند نظريات، سنت قولى بود

    در اين مقاله سعى بر آن است تا ضمن بررسى دلالت و ظهور افعال، ثابت شود كه افعال معصوم ظهور و 
تر از  هاى عقلى است و حتى گاهى دلالت افعال قوى دلالت بر حكم شرعى داشته و اين دلالت از نوع دلالت

 .ستظهور الفاظ ا
    در صورتى كه افعال معصوم داراى ظهور در حكم شرعى باشند، با توجه به اينكه او داراى افعال مختلفى 

توان شمول شريعت  باشد، مى در زندگى مى... از جمله افعال طبيعى و عادى، افعال دنيوى، افعال عرفى و 
ن طريق گستره نظام حقوقى اسلام را هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى را بررسى و از اي نسبت به حوزه

 .تعريف و تعيين كرد
 شريعت، حجيت، دلالت ظهور: واژگان كليدى

**** 

 مقدمه  

 دير زمانى است كه متكلمين، هر يك، از زاويه خاصى به تعيين قلمرو شريعت پرداخته و حد و مرز تكاليف 
هاى زندگى فردى و  را در تمام عرصهبرخى تشريع . اند الهى را در زندگى انسان مورد بحث قرار داده

؛ مكارم شيرازى، 75استرآبادى، ص )اند اجتماعى جريان داده و به شريعت يا دين حداكثرى معتقد گرديده
اى نيز قلمرو شريعت را تنها  و عده) 78، ص 1؛ شاطبى ج 17، ص 2؛ صدر، دروس فى الاصول، ج 553ص 

نجام مناسك عبادى و ارتباط فرد با خداوند و يك سلسله هاى زندگى فردى، به ويژه در ا در برخى عرصه
كه به ما لا نص فيه تعبير شده )هاى زندگى را تهى از حكم الهى امور اخلاقى ثابت دانسته و ساير بخش

؛ برخى نيز موضعى )130، ص 1؛ الاشقر، ج48بازرگان، ص )اند و انسان را به خود واگذاشته دانسته( است
ها واگذار شده و شارع تكليفى معين  ها به خود انسان عتقدند كه بعضى از امور حوزهمتعادل اخذ كرده و م
البته نبايد پنداشت كه شرع تنها . اند  تعبير نموده" و ما لا نص فيه "طقه الفراعنم"نكرده و از اين امور به 

بادى، فردى و هاى عبادى و غيرع در احكام عبادى و فردى صورت پذيرفته، بلكه تشريع در تمام حوزه
ها واگذار  ها برخى موارد فاقد حكم است و به خود انسان اجتماعى تحقق يافته است، اما در تمام اين حوزه

توان از احكام بسيارى از متكلمين و فقهاى  اين موضع را مى. خواهند عمل كنند شده تا هر طور كه مى
؛ البته چنين تشريح )380ر، اقتصادنا، ص؛ صد364نراقى، ص )برجسته همچون نراقى و صدر استنباط نمود

 .و تفسيرى نيازمند بحثى ديگر است
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 و اساساً 1هاى اسلامى پس از قرآن كريم، دومين منبع شريعت اسلامى شناخته شده     سنت در تمام فرقه
خطاب و بيانى ندارد و همسانِ قرآن براى اثبات و استنباط احكام شرعى مورد استناد و استفاده قرار 

با توجه به اينكه سنت شامل گفتار، افعال و تقريرات معصوم است و نيز با عنايت به اينكه به گفته . گيرد ىم
گردد، با افعال و يا ترك فعل  شود و مشمول قلمرو شريعت مى معصوم وجوب و يا حرمت موضوعى اثبات مى

 معصوم دلالت بر اما چگونه افعال . او نيز بايد بتوان احكام موضوعات را استنباط نمود

  
      قلمرو شريعت و حجيت فعل معصوم  

 توان قلمرو شريعت را با افعال معصوم شناسايى كرد؟  احكام شرعى دارد و آيا اساساً مى

    بحث حجيت فعل معصوم از يك سو، با علم كلام مرتبط است، زيرا سخن از قلمرو شريعت و دين 
يانات قولى به هر ميزان كه افعال معصوم را براى مسلمانان حجت صرف نظر از ب. حداقلى يا حداكثرى است

اگر تمام افعال معصوم را در . گردد دانسته و لزوم اقتباس به آن را اثبات نموده، قلمرو شريعت تعيين مى
ها بدانيم، آنگاه هيچ حوزه فراغ و ترخيصى وجود ندارد، اما  اش در جهت تبيين شريعت براى انسان زندگى

هاى زندگى در خصوص تبيين احكام الهى و بقيه را بر اساس  فعال معصوم را تنها در برخى حوزهاگر ا
 .هاى فراغ و ترخيصى بيابيم زندگى متعارف بدانيم، آنگاه ممكن است حوزه

    از سوى ديگر، اين بحث در ارتباط با علم اصول فقه و فلسفه فقه است كه از مسائل اين دو، حجيت فعل 
از مباحث علم اصول ... است، زيرا بحث از حجيت مانند حجيت ظهورات، حجيت خبر واحد و( ع)معصوم 

 .گيرد بوده و در اين علم كبراى قياسات فقهى مورد بحث قرار مى
    با اثبات حجيت سنت فعلى و شرايط آن، آنگاه افعال، منبع مفيدى براى فقها و استنباط احكام شرعى 

 .باشد اى كلام، اصول فقه و فقه مى مانند بحث ولايت فقيه از مباحث ميان رشتهخواهد بود، اين بحث نيز 
    در مكتب اماميه براى تبيين قلمرو شريعت و اثبات حكم الهى كمتر به افعال معصوم استناد گرديده، از 

كه  رتىدر صو. و تاريخ و سيره معصومان كمتر مورد توجه قرار گرفته است( ص)اين رو مغازى پيامبراكرم
توانند كمك  گردند، مى اين منابع چون بخشى از سنت هستند و به عنوان الگوهاى عملى شريعت تلقى مى

 .هاى شرعى برخورد با حوادث جارى نمايند ها و شيوه ها، روش زيادى به فهم مسائل، موضوع
هاى رفتارى در  شيوه    يكى از دلايل عدم توجه به تاريخ و سيره معصومان غفلت از نقش اساسى افعال و 

گردد كه اگر قول و فعل و تقرير معصوم از  بيان مقاصد و اهداف مورد نظر است و اين پرسش بجا مطرح مى
منابع فقه است، پس چرا افعال و تقريرات كمتر مورد استناد فقها قرار گرفته است؟ اگر دلالت فعل ضعيف 

، )441،ص 5حكيم، ج)شود اين قطعى حجت مىاست و تنها در صورت همراهى با بيان قولى و ساير قر
رسد در عصر حاضر، به دليل عدم دسترسى  اساساً چه نيازى بود كه آن را جزء منابع ذكر نمايند؟ به نظر مى

به معصوم و عدم توجه كافى در ضبط اعمال معصوم، اين منبع ارزشمند براى تعيين قلمرو شريعت و 
هاى رفتارى و   شده باشد، اما همين بخش از افعال و شيوهاستنباط احكام شرعى از دسترس ما خارج

تواند نقش مهمى در استنباط احكام شرعى در برخى  تقريرات معصوم كه در دسترس ما قرار گرفته مى
اين رو، توجه به سيره و افعال و تقريرات معصوم در فهم  از. هاى فردى و اجتماعى داشته باشد حوزه

 .نمايد مىشريعت امرى لازم و ضرورى 
  
 شريعت  

 .آشكار و واضح ساختن؛ نوشيدن آب با دهان:  شرع در لغت دو معنا دارد
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شود، كه به دليل تردد بسيار، آشكار و واضح      به راهى كه براى نوشيدن آب به طرف رودخانه كشيده مى
ى بشر بيان كرده و اى كه خداوند برا به همين مناسبت راه و روش زندگى. شود  گفته مى"شريعه"باشد  مى

و همين ( لسان العرب؛ مصباح المنير، ذيل واژه)شود  آن را آشكار ساخته نيز شريعه و شرعه ناميده مى
 : معنى در آيات قرآن كريم آمده است

 ) 18/جاثيه )"ثم جعلناك علي شريعه من الامر فاتبعها"و ) 48/ مائده )"لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا" 

 استعاره گرديده است و علت "راه الهى "اند كه براى   معنا كرده"نهج الطريق الواضح "رع را     برخى نيز ش
اند كه هر كس از اين حقيقت بنوشد  نامگذارى راه الهى به شريعت و تشبيه آن به آبشخور را اين دانسته

 (.مفردات راغب، ذيل واژه)شود سيراب و پاك مى
باشد و شامل اعتقادات، اخلاق و احكام عملى   به مفهوم عام مى"دين"    شريعت به معناى فوق همان 

 دانسته، "راه"علامه طباطبايى شريعت و دين و مله را داراى يك معنى ). 166، ص 18طباطبايى، ج )است
مفهوم شريعت اخص از دين است، دين الهى به . اما معتقد است بين اينها در عرف قرآن تفاوت وجود دارد

واحد است، اما شريعت راهى است كه براى هر ) 19/ آل عمران)"ان الدين عنداالله الاسلام" حكم آيه شريفه
امتى به طور خاص جعل شده و به همين دليل دين هيچگاه نسخ نگرديده، از ابراهيم تا پيامبر خاتم دين 

 ).350، ص5طباطبايى، ج)يكى بوده، اما شريعت پيامبران با گذشت زمان نسخ شده است
اند كه  اطلاق نموده( اعتقادى، اخلاقى، عملى فرعى)كلمين نيز شريعت و شرع را احكام و قوانين عام     مت

اند، اما در اصطلاح مشهور بين فقها، شريعت به مفهوم  پيامبران الهى از طريق وحى به امت خود ابلاغ كرده
 اين رو در كتب فقهى احكام شود و از كار رفته و شامل اعتقادات و اخلاق نمى  به"احكام عملى فرعى"

يعنى همان  )"نظام حقوقى"كاربرد شريعت به معناى . شوند اعتقادى و اخلاقى مورد بحث قرار داده نمى
هاى عبادى و غير  به مرور غالب گرديده و در اين بحث، منظور از شريعت تكاليف و مسئوليت( اصطلاح فقها

 نسبت به هم است كه شارع آن را به رسميت شناخته و ها عبادى فردى و اجتماعى و حقوق متقابل انسان
سخن از قلمرو شريعت سخن از ميزان حضور قوانين و احكام .  است"نظام حقوقى اسلامى"به طور كلى 

 .هاى مختلف عملى زندگى روزمره انسان است شرعى در عرصه
لمرو دين در زندگى انسان     چنانچه شريعت را به مفهوم دين بگيريم، سخن از قلمرو شريعت، تبيين ق

هاى  هاى اعتقادى، اخلاقى، تربيتى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى، شيوه است؛ يعنى قلمرو دين در عرصه
 . شود گيرد و صرفاً به نقش آن در احكام عملى فرعى اكتفا نمى مورد بررسى قرار مى... رفتارى و

هاى مربوط به   حقوقى اسلام از زيرمجموعه بحث    از اين رو، بحث از قلمرو شريعت به معناى قلمرو نظام
 .قلمرو دين است و به همين دليل هم با علم كلام مرتبط است، هم با اصول فقه و فلسفه فقه

  
 فقه  

فقه عبارت است از مطلق فهم و ".شود  براى بيان معناى فقه، از مفهوم وصفى و حدثى استفاده مى
 فقه را فهمى خاص و دقيق كه در كشف مسائل نظرى كاربرد دارد برخى(. العرب، ذيل واژه لسان)"دانستن

؛ موسوعة الفقة 7مفردات راغب، ذيل واژه؛ گرجى، ص )شود اند، لذا به هر فهمى فقه گفته نمى معنا كرده
معناى اصطلاحى فقه در ميان مسلمانان صدر اسلام عبارت بود از فهم جميع احكام ). 7الاسلامى، ص 

فقه " اخلاقى و عملى، لذا با شريعت و دين مترادف انگاشته شده و بدين منظور اصطلاح اعتقادى، ايمانى،
دانستن احكام شرعى فرعى "هاى بعد به تدريج فقه با  اما در دوره.  به اصول عقايد اطلاق گرديده است"اكبر

 طريق اجتهاد در منابع از اين رو، علمِ به احكام عملى فرعى كه از.  مترادف گرديد"از روى ادله تفصيلى آنها
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تاكنون . نيز تعبير شده است"فقه اصغر "شود، فقه ناميده شد كه از آن به  شريعت اسلامى حاصل مى
فقه ": توان مفهوم اسمى فقه را كه كاربرد نيز دارد چنين بيان كرد  شد، اما مىنمفهومى وصفى از فقه بيا

منظور از . شود گفته مى"و استنادات اجتهادى است به مجموعه احكام عملى فرعى كه همراه با استدلالات 
بايد توجه . هاى اجتهادى احكام عملى فرعى بيان شده باشد كتب فقهى كتبى است كه در آن استدلال

 .شود اى از احكام شرعى را جمع كرده باشد كتاب فقهى گفته نمى داشت به هر كتابى كه مجموعه
  
 

  نسبت شريعت و فقه 

 مصطلح اصولى و فقهى چنانكه عنوان شد عبارت است از يك سلسله قوانين،  شريعت به معناى
ها و ساير موجودات و براى  ها و حقوق و تكاليفى كه شارع براى فرد در ارتباط با خالق، انسان دستورالعمل

ر بنابراين شريعت نفس آن احكام و قوانينى است كه در كتاب و سنت بيان شده، د. اجتماع قرار داده است
 . كه فقه به معناى فهم و دانستن استدلالى اين احكام شرعى است صورتى

فقه اساساً متأخر از شريعت و تابعى از آن است و براى فهم آن در جريان بوده و حاصل :     بنابراين اولاً
 . باشد برداشت روشمند فقيه از شريعت مى

 در يك عصر و يا در دوران مختلف ممكن است شريعت ثابت است، ولى آراء و اجتهادات مجتهدين:  ثانياً
 .گوناگون باشد

 .فهم و اجتهاد به دليل نقص انسان ممكن است در مقايسه با شريعت ناقص و يا نادرست باشد :  ثالثاً
    پرسش اصلى اين است كه با توجه به اينكه فعل معصوم جزيى از سنت و افعال معصوم داراى انواع 

 زندگى آنها را فرا گرفته، آيا همه اين افعال براى مسلمانان حجت شرعى به شمار مختلفى است كه سرتاسر
كند، كه در اين صورت قلمرو شريعت به تمام افعال، حركات و  آيد و وظيفه عملى ايشان را تبيين مى مى

نها ها كشيده شده و فقيه نيز درصدد فهم احكام شرعى در تمام اين سطوح است يا اينكه ت سكنات انسان
هاى خاصى از زندگى حجت شرعى است كه در اين صورت قلمرو شريعت  برخى از افعال معصوم، در عرصه

فرض رجوع به افعال معصوم براى تشخيص قلمرو شريعت در مواردى است . گردد محدود به همان بخش مى
تواند در  عصوم مىكه يا گفتارى از سوى ايشان موجود نيست و يا مجمل و مبهم باشد، در اين صورت فعل م

 .تعيين قلمرو راهگشا باشد
  

  دلالت و ظهور فعل معصوم 

توان در استنباط حكم شرعى به آن استناد   در اينكه افعال معصوم ظهور در حكم شرعى دارند و آيا مى
 برخى اساساً ظهور افعال در حكم شرعى را نفى و برخى ديگر ظهور آن. نمود يا خير، دو ديدگاه وجود دارد

 .كنند را اجمالاً اثبات مى
  
 :اند از در اين ديدگاه دلايلى جهت نفى دلالت فعل آورده شده است كه عبارت: ديدگاه نفى ظهور. 1 

طور كه در برخى احكام، زمان و يا مكان خاصى، قيد و  همان: تأثير ظرف نبوت و امامت در حكم(     الف
د، در برخى احكام نيز نبوت و يا امامت قيد به گردند و در ثبوت حكم دخيل هستن ظرف محسوب مى

آيند به اين معنى كه آن حكم، ويژه و اختصاص به مقام عصمت دارد و در حق سايرين منتفى  حساب مى
در صورتى كه معصوم در مورد عموميت حكم، بيان قولى داشته باشد، براى همگان تكليف معين . است
عملى و فعلى داشته باشد، اين ترديد وجود دارد كه اين عمل به گردد، اما اگر معصوم صرفاً اقدامى  مى
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 از اين رو فعل صادر شده از معصوم 2.اقتضاى عصمتش بوده و اين تكليف تنها به او اختصاص داشته است
 :گويد غزالى در اين باره مى. دلالتى بر حكم براى سايرين ندارد

ولاه لما اقدم عليه و لا تعبد به، قلنا جمله ذلك مسلم لا بد من وصف فعله بانه حق و صواب و مصلحه و ل »
فى حقه خاصه ليخرج به عن كونه محظورا و انما الكلام فى حقنا و ليس يلزم الحكم بان ماكان فى حقه حقا 
و صوابا و مصلحه كان فى حقنا كذلك بل لعله مصلحه بالاضافه الى صفه النبوه او صفه يختص بها و لذلك 

 من الجائزات و الواجبات و المحظورات بل اختلف المقيم و المسافر و الحائض و الطاهر فى خالفنا فى جمله
 ).217غزالى، ص ) «الصلوات فلم يمتنع اختلاف النبى و الامه

    ما ناچاريم كه فعل پيامبر را حق و درست و داراى مصلحت بدانيم، زيرا اگر چنين نبود، هيچگاه پيامبر 
گوييم،  ما در پاسخ اين كلام مى(. از اين رو افعال او براى ما لازم و حجت خواهد بود) داد آن را انجام نمى

شود كه افعال او از ممنوعيت و حرام  صحيح است و اين موجب مى( ص)سخنان فوق تنها در حق پيامبر 
 نباشد معلوم بودن خارج شود، يعنى او مرتكب فعل حرامى نگرديده، اما اينكه همان افعال براى ما نيز حرام

توان گفت هر عملى كه براى پيامبر حق و صحيح بود براى ما نيز حق و صحيح است، چه بسا  نيست و نمى
امكان دارد عملى براى پيامبر به دليل اينكه او داراى صفت نبوت يا صفتى ديگر كه مختص اوست، جايز و 

چنانچه فرد مقيم . م با يكديگر اختلاف داريماز اين رو ما در برخى از افعال جايز و واجب و حرا. واجب باشد
 و مسافر و فرد پاك و حائض داراى احكام مختلفى در نماز هستند، لذا ايرادى ندارد كه پيامبر و امتش نيز

 .با يكديگر در برخى احكام تفاوت داشته باشند
 براى معناى خاصى قرار افعال مانند الفاظ داراى دلالت وضعى نيستند تا: اجمال و عدم اطلاق فعل(     ب

داده شده باشند، از اين رو فعل داراى اطلاق و فرد شايع نيست تا در آن ظهور يابد و همچنين فعل داراى 
، 63غزالى، ص )اى كه از آن عموميت مستفاد باشد نيز نيست تا بتوان عموميت از آن استظهار نمود صيغه

 ).441، ص 6حكيم، ج 
توان براى آن فعل عموميت و يا اطلاق معتقد شد، مثلاً  عصوم روايت گرديد، نمى    بنابراين اگر فعلى از م

پس از ناپديد شدن شفق نماز خواندند، شفق در اين روايت نه اطلاق دارد ( ص)روايتى وارد شده كه پيامبر
توان  مىتوان گفت پس از ناپديد شدن سرخى آسمان نماز خوانده شده و نه  از اين رو، نه مى. و نه عموميت

لذا اين ). 63غزالى، ص )گفت پس از ناپديد شدن مجموع سرخى و سفيدى آسمان نماز خوانده شده است
 .فعل كه نقل گرديده مجمل است و دلالتى بر معناى خاصى ندارد

  
در اين ديدگاه با رد دلايل مخالفان، اجمالاً دلالت فعل و انعقاد ظهور : ديدگاه وجود ظهور براى فعل. 2 

گر چه برخى احكام مختص نبوت و يا امامت است و اين ظروف دخيل در برخى . گردد ى فعل اثبات مىبرا
، ص 1الاشقر، ج)شود  حكم نمى15احكام هستند، اما اين موارد محدود و بنابر استقصاى برخى، متجاوز از 

 .و احكامى است كه به طور خاص بيان گرديده است) 269
 بيان قولى بر اختصاص حكم به معصوم وجود نداشته باشد و با فعلى از     سخن در جايى است كه هيچ

آيا صرف . معصوم مواجه باشيم و صرفاً احتمال دهيم كه اين فعل و حكم آن از اختصاصات معصوم است
توان آن را بيان شرعى براى  ظهور فعل را منتفى ساخته و نمى( ع)احتمال اختصاص حكم به معصوم 

  آورد ؟مسلمانان به حساب

به دليل اينكه اغلب افعال معصوم، بين همگان مشترك بوده و تعداد كمى از احكام از احكام :     اولاً
 (.همان جا)اختصاصى ايشان است، لذا هنگام ترديد، حمل بر غالب رجحان دارد
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 در دخيل بودن ها از مسلمات فقه است، به همين دليل هنگام ترديد اشتراك احكام بين همه انسان:     ثانياً
ها  ها و همه انسان ها و مكان زمان و يا مكان براى حكمى، احتمال آن را نفى و حكم را شامل همه زمان

شويم كه به نحوى انجام پذيرفته كه بر وجوب يا حكم  بنابراين وقتى با فعلى از معصوم مواجه مى. كنيم مى
 ).19بجنوردى، ص)گردد ام نفى مىكند، احتمال اختصاص با اصل اشتراك احك ديگرى دلالت مى

پيامبر بر اساس فرمايش قرآن كريم، اسوه و الگوى عملى مسلمانان است، مقتضاى اسوه بودن او، :     ثالثاً
همچنين دستور به تبعيت از اسوه، احتمال . اين است كه افعالش براى ديگران راهنماى عملى باشد

 ).155، ص 2ج صدر،دروس فى الاصول، )كند اختصاص را نفى مى
تواند      اما پاسخ اين مطلب كه فعل فاقد اطلاق و عموميت است و به همين دليل مجمل است و نمى

گردد روشن  دلالت بر حكمى كند، با مباحثى كه در خصوص نوع دلالت فعل و مقايسه آن با قول طرح مى
 .خواهد شد

  
  نوع دلالت فعل 

ربرد لفظ و تبادر معنا ماهيت دلالت وضعى لفظى است، اما افعال  دلالت الفاظ وضعى و قراردادى است، كا
، قطعاً )398، ص 1الاشقر، ج)هاى وضعى هستند اند از نوع دلالت معصوم بر خلاف برخى كه گمان كرده

داراى چنين دلالتى نيستند يعنى قراردادى بين شارع و مسلمانان وضع نگرديده كه انجام عملى از سوى 
هاى عقلى  حكمى خاص كند؛ بلكه دلالت فعل معصوم بر حكم شرعى از نوع دلالتمعصوم دلالت بر 

هنگامى كه عقل ما با فعلى از سوى شخصيتى مانند معصوم، كه الگو و راهنما ). 239خمينى، ص )است
برد كه اين فعل با اراده جدى و با  شود، پى مى گردد و منزه از آلودگى و گناه است، مواجه مى تلقى مى

زه و غرض او انجام پذيرفته و از آنجا كه داراى مقام عصمت است اراده جدى او مطابق با اراده الهى و انگي
از اين رو دلالت فعل او بر معنا و غرضى شرعى همان دلالت فعل بر حكم شرعى است و به . شارع است

ثبات حكم شرعى براى آيد و در جهت استنباط و ا  به حساب مىىهمين دليل فعل نيز مانند قول بيان شرع
 .گيرد مسلمانان مورد استفاده علما قرار مى

    دلالت بيانات شرعى بر احكام الهى، گاهى به صورت نص بوده كه هيچ گونه معناى خلافى در آن داده 
شود و گاهى به صورت اجمال است كه معناى احتمالى معادل بدون ترجيح يكى بر ديگرى وجود دارد  نمى

باشد، يعنى به صورتى است كه به رغم احتمال چند معنا، يكى از معانى نزد  ت ظهور مىو گاهى به صور
اين تقسيم به نص و مجمل و ظاهر در كليه بيانات شرعى اعم از قول و فعل و تقرير . عرف متبادر است

ست كه وجود دارد و در اين مقاله سخن از دلالت نص و مجمل نيست بلكه در ظهور و حجيت انواع افعالى ا
 .شود از سوى معصوم انجام مى

  
  مقايسه ظهور قول و فعل 

 بيان قولى و حجيت ظهورات كلامى، در تشريع و قانونگذارى به مثابه وسيله اصلى و اساسى كاربرد داشته 
هاى فراوان آن از قبيل اطلاق، عموم، تخصيص، تقييد، تفصيل،  ها و قابليت است، زيرا كلام به دليل ويژگى

بهترين امكان انسانى براى ايجاد ارتباط و رساندن پيام است؛ به خصوص در بيان حقوق، ... ا، ايجاز و استثن
در طى تاريخ . شود ها، مسائل اعتبارى و امور غير محسوس كاربرد كلام به طور انحصارى ظاهر مى مسئوليت

شايد به همين . ته شده استبراى بيان قوانين در حوزه خصوصى و اجتماعى نيز از همين ابزار بهره گرف
دليل، در فقه كمتر به دلالت افعال و بررسى فعل و سيره معصومين و نقش آن در استنباط احكام شرعى 
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پرداخته شده و نقش همان ميزان از سيره و افعال معصوم كه در دسترس ما بوده نيز در اجتهاد كم رونق 
 ،ص 6حكيم، ج)اند لالت فعل را تا حد زيادى نفى كردهبوده است تا جايى كه برخى با استناد به رواياتى د

فعل و عمل . تر و اهميتش نيز بيشتر است به رغم نقاط قوت لفظ، گاهى ظهور فعل از لفظ قوى ، اما)410
سازد، لذا عمل  بخشد و اطمينان مؤمنان را به دين دو چندان مى ها روح مى پيام آور دين است كه به گفته

 خبر " "ليس الخبر كالمعاينه"كند و به همين دليل  منظور شارع را بهتر بيان مىمعصوم به گفته خود 
گرچه قول در بيان احكام خمسه دلالت قويى دارد، فعل  ). 63غزالى، ص ) "مانند مشاهده و ديدن نيست

اما در بيان شيوه عمل و نحوه انجام حكم شرعى رساتر است؛ زيرا در بسيارى موارد، كيفيت و ريزه 
هاى اجراى حكم با كلام قابل انتقال نيست در حالى كه با اجراى عمل، اين جزئيات و شكل عمل به  رىكا

پس از بيان حكم شرعى ( ص)از اين رو به گفته برخى غالباً پيامبر اكرم . گردد سادگى به ديگران منتقل مى
 ).79، ص 4شاطبى، ج)دنددا ورزيدند و اصحاب را به شيوه عمل توجه مى نسبت به انجام آن مبادرت مى

راهنمايان دينى براى تعليم .     همچنين فعل نقش بسزايى در يادگيرى و تشويق ديگران به عمل دارد
احكام شرعى و تشويق ديگران به اجراى احكام شرعى درصدد بودند بيش از سخن گفتن رفتارى مطابق با 

منبعى سرشار از تعاليم انسانى و دينى در شريعت و اخلاق اسلامى داشته باشند كه اين رفتار و عمل، 
تواند  ورزى در آن مى اختيار جامعه مسلمانان و كليه جوامع بشرى قرار داده كه در صورت بررسى و دقت

 .الگوى مناسبى براى زندگى فردى و اجتماعى قرار گيرد
  
 

  حجيت ظهورات فعلى 

گردد وجود دارد،   تعبير مى"ظهور"لتى كه از آن به  با توجه به اينكه اجمالاً اثبات شد براى فعل معصوم دلا
شود كه دليل حجيت و اعتبار اين ظهور براى استنباط حكم شرعى از  به طور منطقى اين پرسش مطرح مى

 آن چيست ؟ 

    با پذيرش اينكه فعل معصوم نيز دلالت بر معنا و غرضى دارد، پرسش اين است كه به چه دليل اين عمل 
رود و اگر صرفاً اين ظن را ايجاد  شود و به عنوان تشريع به كار مى  نيز بيان شرعى محسوب مىبراى ديگران

ظهورات اعم از . كند كه حكم شرعى ديگران نيز چنين است چه دليلى بر اعتبار اين ظن وجود دارد مى
و لذا بايد دليل كنند و مفيد يقين نيستند  قولى، فعلى و تقريرى نسبت به مفاد خود صرفاً توليد ظن مى

 .قطعى بر حجيت آنها آورده شود
  

بر اساس اصول مورد پذيرش، حكم شرعى بايد مستند به دليل قطعى باشد و يا به :  تأسيس اصلى اولى
. آورد حجت شرعى مكلف همان دليلى است كه براى او يقين و قطع به ارمغان مى. دليل قطعى منتهى گردد

ع با دليل قطعى از اين رو اصل اولى، عدم اعتبار و عدم حجيت ظن است و از اين اصل مواردى كه شار
 .گردد كه به ظنون خاصه تعبير شده است استثنا نموده خارج مى

شود عدم حجيت      در اينجا نيز اصلى اولى در ظنى كه از فعل معصوم نسبت به حكم شرعى حاصل مى
است و در صورتى كه دليل قطعى بر حجيت آن اقامه گردد از اين اصل خارج شده و در زمره ظنون خاصه 

 .آيد در مى
  

گر چه در حجيت سنت به دلايلى از كتاب و اجماع و عقل :  دلايل حجيت ظهورات ناشى از فعل معصوم
، اما به نظر )21، ص1؛ الاشقر، ج79جناتى، ص)اند شود و حجيت آن را از ضروريات دانسته استناد مى
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سنت فعلى و اعتبار رسد دلايل آورده شده بيشتر منصرف به سنت قولى است و كمتر در مورد حجيت  مى
شود كه متناسب با سنت  در اينجا صرفاً به دلايلى اشاره مى. افعال در اثبات حكم شرعى بحث شده باشد

 .فعلى است
  

لقد كان لكم فى ".دلالت دارد آيه اسوه است( ص)از آياتى كه بر حجيت ظهورات فعلى پيامبر: كتاب. 1    
هاى جنگ خندق و در  ه گرچه در ميان آيات مربوط به سختىاين آي). 21/احزاب)"رسول االله اسوه حسنه

سوره احزاب نازل گرديده و به مسلمانان توصيه كرده كه مانند پيامبر براى پيشبرد اهداف عالى اسلام 
اين آيه . كند ها را به جان بخرند، اما شأن نزول آيه را منحصر به همان مورد نمى مقاومت كنند و سختى

داند كه او را الگو و مدل نيكويى براى تبعيت قرار داده است، از اين رو  صفات و افعالى مىپيامبر را داراى 
برخى ديگر به دليل ). 167آلوسى، ص )دانند برخى مفسرين ظهور آيه را اقتدا به پيامبر در همه افعالش مى

دند اين آيه بر اين  مفهوم است، معتق"لقد كان لكم "مفهوم استقرار و استمرار در گذشته كه از عبارت 
ها ثابت و استوار  دلالت دارد كه وظيفه تبعيت از اين الگو و مدل براى همه مسلمانان و در همه زمان

 ).432، ص6ى، جيطباطبا)است
تبعيت گرچه در اطاعت .     آياتى كه بر لزوم تبعيت از پيامبر دلالت دارند نيز مورد استناد قرار گرفته است

، اما كاربرد آن در )18/زمر)"الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه "دارد مانند از قول نيز كاربرد 
باشد و به همين دليل برخى معتقدند كاربرد تبعيت و اتباع به  روى از عمل و فعل ديگرى بيشتر مى دنباله

 ).187، ص 2الاشقر، ج)صورت مطلق، به تبعيت از فعل انصراف دارد
قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المومنين حرج فى ازواج فلما "    همچنين آيه شريفه 

از همسرش جدا شد، ( ص)، هنگامى كه زيد پسر خوانده پيامبر )37/ احزاب)"ادعيائهم اذا قضوا منهم وطرا
ز شان هنگامى كه ا او را به ازدواج تو در آورديم تا براى مؤمنين اشكالى در ازدواج با همسران پسر خوانده

يك قاعده شرعى ( ص)شوند نباشد، مورد استناد قرار گرفته و گفته شده اگر تأسى به پيامبر  آنها جدا مى
كردند، آنگاه صرف ازدواج پيامبر با همسر  عام نبود و اصحاب و مؤمنين وظيفه خود را از آن استنباط نمى

 و ممكن بود از احكام اختصاصى داد اش حكم جواز ازدواج با همسر پسر خوانده را نشان نمى پسرخوانده
كه آيه شريفه، صرف اين عمل پيامبر را نشان دهنده عدم اشكال براى مؤمنين  پيامبر تلقى شود در حالى

ترين استدلال براى حجيت فعل دانسته شده  اين استدلال قوى"آمدى "به نظر . معرفى كرده است
 ).187، ص1الاشقر، ج)است
سنت، دليلى براى حجيت خود سنت آورد؟ بديهى است اثبات هر چيزى بايد از توان از  آيا مى: سنت. 2    

 "ء لنفسه دور و اثبات شى"توان اعتبار موضوعى را با خود آن اثبات كرد، زيرا محذور  راه ديگرى باشد و نمى
 پى آيا اثبات حجيت سنت فعلى از راه سنت اشكال فوق را در. آيد كه محال بودن آن بديهى است لازم مى

دارد؟ اگر بخواهيم حجيت سنت فعلى را با خودش اثبات كنيم اشكال دور وارد است، اما از آنجا كه سنت 
( قولى، فعلى، تقريرى)و بنابر برخى مبانى ديگر داراى سه بخش ( قولى و فعلى)حداقل داراى دو بخش 

 دور ندارد، زيرا حجيت افعال است، اثبات سنت فعلى از راه استدلال به سنت قولى ايرادى نداشته و محذور
. گردد و ظهور بيانات قولى با دلايل ديگرى غير از سنت اثبات گرديده است با بيانات قولى شارع اثبات مى

دادند و آنها را از عدم عمل به  نقل شده كه مسلمانان را به فعل خود توجه مى( ص)روايات بسيارى از پيامبر
، 14حر عاملى، ج)"فمن رغب عن سنتى فليس منى " اين روايات از جمله. داشتند ود برحذر مىخسنت 
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) 32، ص 5حكيم، ج )" صلواكما رايتمونى اصلى"؛ )155بخارى، ص )"خذوا مناسككم عنى") 9ص
 .باشد مى

ها  دهد به اوامر لفظى آن اند كه معصوم به پيروان خود دستور مى     گرچه برخى به رواياتى استشهاد كرده
رسد اين روايات ناظر به موارد تعارض بين قول و  ها ننگرند، اما به نظر مى د و به كار آنتوجه و عمل كنن

 .فعل و مجمل بودن افعال است كه وظيفه مسلمانان توجه به قول است 
  

هاى رفتارى  دقيقاً به افعال و شيوه( ع)و پيروان ائمه ( ص)اصحاب و تابعين پيامبر: سيره متشرعه. 3    
براى اثبات و تأييد يك حكم شرعى، فعل . كردند تا مطابق آن عمل كنند داشتند و تلاش مىايشان توجه 

در حالى كه اگر افعال حجت نبودند، . معصوم همانند قول مورد استناد و استشهاد پيروان قرار گرفته است
نياوريم و آن ممكن است سيره متشرعه را دليل مستقلى به حساب . گرفتند مورد استناد متشرعه قرار نمى

رسد عمل متشرعه بر اساس يك قاعده شرعى عام و رايج در  را به سيره عقلائيه ارجاع دهيم اما به نظر مى
تأسى و اقتدا نمود و منشاء اين دستور هم دستورات شارع ( ع)ميان مسلمانان بوده كه بايد به فعل معصوم 

 . بوده است 

  
صدر، دروس )ن دليل حجيت ظاهر افعال، شيوه و بناى عقلاء استتري برخى معتقدند مهم: بناى عقلا. 4    

 ). 291، ص 3فى الاصول، ج

كنند، و در      عقلا در برخورد با ظاهر الفاظ به آن اعتبار بخشيده و متناسب با آن رفتار خود را تنظيم مى
اساساً شيوه عملى عقلا . ندنماي برخورد با ظاهر افعال نيز آن را معتبر دانسته و به آن استناد و احتجاج مى

ها و استناد به عمل  در ارتباط با الگوها و پيشوايان خود، پيروى و اقتباس و پذيرش ظهورات افعال آن
 .اند هاست به همين دليل در بسيارى از موارد پيروان سبك و شيوه زندگى رهبران را تقليد كرده آن

  
كنند و عدم حجيت  محسوب نمى( ص) افعال پيامبربرخلاف برخى كه عقل را مقتضى حجيت: عقل. 5    

رسد عدم حجيت فعل  به نظر مى) 185،ص 1الاشقر، ج)دانند افعال را داراى اشكال و محذور عقلى نمى
از دلايل اساسى بعثت پيامبران و تشريع احكام، تعليم و تزكيه . باشد معصوم داراى محذور عقلى جدى مى
ار مهمى در تحقق اين غرض دارد، به طورى كه اگر صرفاً اقوال و انسان است و افعال رسول نقش بسي

سلب حجيت از افعال پيامبر، سبب تهى ساختن . گرديد، معلوم نبود آن هدف تحقق يابد مكتوباتى نازل مى
آن غرض و هدفى است كه پيامبر براى آن مبعوث گرديده است، زيرا با از بين رفتن الگو و مدل، تعليم و 

 .گردد بتنى بر الگوگيرى است نيز منتفى مىتزكيه كه م
  

 ها   انواع فعل معصوم و ظهور آن

اين بحث صغروى كه فعل معصوم در چه حكمى ظهور دارد و ( ع) در پى اثبات حجيت ظهور افعال معصوم
معصوم در شرايط متفاوت و امور مختلف زندگى داراى افعال و . گردد انواع فعل معصوم كدام است مطرح مى

ها موضوع مورد بررسى  بررسى اين انواع و ظهور آن. سازد عمالى است كه ما را با انواعى از فعل مواجه مىا
افعالى كه به عنوان معجزه شناخته شده و يا افعالى كه دليل معتبرى بر اختصاص آن . باشد اين قسمت مى

مى براى مكلفين ندارد مورد به معصوم وجود دارد گرچه از انواع فعل معصوم است ولى چون ظهور در حك
 .گيرد بحث قرار نمى
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  افعال بيانى

 در شريعت احكامى صادر شده كه كيفيت و شيوه عمل آن اجمال داشته، ولى هنگامى كه زمان انجام آن 
 . رسيد، معصوم با انجام عمل قصد داشته تا شيوه اجراى حكم را براى مسلمانان روشن نمايد فرا مى

؛ مغنيه 490قمى، ص) اصوليون و فقها اجماع دارند كه فعل معصوم ظهور در آن حكم دارد     در اين موارد
شود، كيفيت گرفتن وضو كه به  در سيره معصوم از اين موارد فراوان مشاهده مى). 214؛ غزالى، ص 19ص 

جام مناسك حج وضوات بيانيه مشهور گرديده و يا شيوه خواندن نماز و انجام اركان و اعمال آن و يا نحوه ان
كه در تمام اين موارد اگر احراز ... اند و  كه مبهم بوده و مسلمانان به نحوه عمل معصوم ارجاع داده شده

 .گردد معصوم با عمل خود درصدد بيان حكم الهى بوده، تبعيت از ظهور آن افعال لازم است 
على داشته باشيم، اصل بيانى بودن فعل     اگر بيانى بودن فعلى احراز نگردد و يا شك در غير بيانى بودن ف

براى بيان احكام الهى بوده است و افعال پيامبر به ( ص)شود، زيرا اساس بعثت پيامبر معصوم جارى مى
گرچه ممكن است اين مورد را از موارد شك بدوى و محل جريان اصالت . همين منظور انجام شده است

 ).490قمى، ص ) تبرائت به حساب آورد، زيرا شك در اصل حكم اس
  

  افعال طبيعى

افعال غير . اى از افعال ارادى و غيرارادى هستند شان داراى مجموعه ها به اقتضاى وجود طبيعى  انسان
اراداى انسان مانند تپش قلب از دايره اين بحث خارج است و برخى ديگر از اين افعال غير ارادى كه به 

 شرايط طبيعى و يا سنى انسان است مانند كند شدن حركات افعال خلقى يا جبلى تعبير شده، ناشى از
اين افعال ظهور در حكمى ندارد و ... انسان در اثر پيرى يا چاقى و يا اجبار به تكيه دادن به عصا در پيرى و

كند،  اگر احراز گردد فعلى از معصوم به دليل اين شرايط بوده است، آنگاه براى مكلفين حكمى را اثبات نمى
وان مثال در مورد جلسه استراحت در ركعت اول و سوم، فقهاى عامه تصور كردند اين عمل را پيامبر به عن

شهيد اول، )اند و لذا ظهورى در لزوم آن براى ديگران ندارد در اواخر عمر و به دليل فربه بودن انجام داده
( ص) و معتقدند پيامبر ، ولى فقهاى شيعه جلسه استراحت را مختص به اواخر عمر ايشان ندانسته)69ص

طور عمل  اند و ائمه معصومين نيز همين اى داشته مازهاى خود از ابتداى بعثت چنين شيوهندر تمام 
كردند و لذا به موجب آن حكم به لزوم جلسه استراحت پس از سجده دوم وقبل از ايستادن در ركعت  مى

كه موضوع ... ردن، آشاميدن، خوابيدن، تزويج و در مورد افعال طبيعى ارادى مانند خو. اند اول و سوم داده
باشد، اين بحث جريان دارد كه آيا اين افعال كه براى رفع نيازهاى طبيعى  اصلى در ظهور فعل معصوم مى

در . توان از اين افعال حكمى را استظهار نمود انسان انجام مى شود ظهورى در حكم شرعى دارد يا نمى
ها مشترك است سخنى نيست و ظهور در حكمى ندارند اما  ن همه انسانخصوص اصل افعال طبيعى كه بي

 آيا شيوه انجام اين افعال توسط معصوم نيز ظهور در حكمى ندارد؟

دهد كه رفع نيازهاى طبيعى همواره با شيوه خاصى همراه بوده كه رعايت آن      سيره معصومين نشان مى
، نوع و مقدار غذاهاى مورد استفاده معنا دارد و متمايز مثلا زمان، كيفيت. طلبد اى را مى تربيت ويژه

بر ( ص)آيا در صورتى كه بيان قولى و يا قرينه ديگرى بر تعيين حكم نداشته باشيم چنانكه پيامبر. باشد مى
مسواك زدن هنگام وضو گرفتن براى نماز مداومت داشتند، اما با بيان قولى صراحتاً وجوب آن را از امت 

 آيا شيوه مخصوص معصوم، ظهور در حكمى دارد يا خير؟) 354، ص1رعاملى، جح)برداشتند 

با توجه . ها در تربيت انسان و سلوك او شرطى لازم و اساسى است     در حكمت و عرفان عملى اين شيوه
 ها اى است كه اجزاى آن در ارتباط وثيق با يكديگر هستند، آيا اين شيوه به اينكه اسلام مجموعه و منظومه
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در شريعت به صرف اينكه از نوع افعال طبيعى است ظهور در حكمى ندارد؟ در صورتى كه عدم توان انسان 
فرمايد، در اين  در تبعيت برخى از افعال معصوم و اختصاص آن به معصوم محرز گردد چنانچه مولا مى

ص به معصوم دارد، صورت ظهور در حكمى نخواهد داشت، ولى اگر در مواردى احراز نگردد كه فعل اختصا
 آيا باز هم ظهور ندارد؟

هاى رفتارى و يا موضوعات اخلاقى كه معصوم به آن مبادرت  رسد بسيارى از شيوه     به نظر مى
تواند در فقه نيز به عنوان موضوعات شرعى مورد بررسى فقهى قرار گيرد و احكام شرعى آن  ورزيدند، مى مى

 .گردد يز مشمول قلمرو شريعت مىاستخراج گردد از اين رو اين موارد ن
  

  افعال دنيوى

 اين افعال همان افعالى هستند كه علما در معاملات به معنى الاعم مورد بحث قرار 
گيرد و به عبارت  اين افعال به منظور جلب منفعت و يا دفع ضرر صورت مى). 239،ص1الاشقر،ج)اند داده

در اين . پذيرد ت در حوزه خصوصى و يا عمومى انجام مىديگر اقداماتى است كه براى تدبير امور و معيش
هاى روزمره انسان در تجارت و زراعت و صنعت و  فعاليت. افعال محاسبه، تدبير و غرض عقلايى نهفته است

مشاغل خدماتى در حوزه خصوصى و اداره امور معاش خود و خانواده و فراهم آوردن اسباب رفاه و آسايش و 
همه ... و   عمومى جامعه مانند مديريت و قانونگذارى و تدابير رفاهى و دفاعى و انتظامىاقدامات او در حوزه

اگر در شريعت حكم شغل و يا فعاليتى صراحتاً معلوم شده باشد، مورد بحث . در اين زمره وارد هستند
شود كه  شاهده مىنيست، اما در صورتى كه بيان قولى و كلامى بر لزوم و يا عدم لزوم فعاليتى نداريم، ولى م

ملى و داراى رفتارى خاص بوده، آيا اين فعل و اقدام عملى بيانگر عمعصوم در آن خصوص داراى موضع 
حكم شرعى است؟ البته بايد بين مواردى كه در حوزه فردى انجام پذيرفته با مواردى كه در حوزه جمعى به 

 .عنوان اداره امور اجتماع صورت گرفته تفكيك قائل شويم
 در حوزه زندگى شخصى با توجه به عصمت و منتفى بودن ارتكاب به حرام و مكروه كه نظر جهمور و    

باشد اين افعال حداقل ظهور در اباحه دارد، اما بر مبناى كسانى كه ارتكاب صغاير و يا  علماى شيعه مى
روا ( ص)امبردانند و احتمال خطا و سهو و فراموشى را در حق پي مكروه را از معصوم منتفى نمى

در ميان اهل سنت هر دو نظر وجود . توان اين حداقل ظهور را نيز اثبات كرد نمى) 212غزالى، ص)دانند مى
دارد، نظر اول كه پيامبر را از خطاى در امور دنيوى معصوم دانسته منسوب به سبكى، المحلى، البنانى، ابن 

م كه اِعمال خطا از افعال دنيوى را از سوى پيامبر نظر دو. قيم و ابوشامه و برخى محدثين مانند بخارى است
به حكم انسان بودن داراى تجاربى است كه ممكن است به مرور زمان ( ص)نفى نكرده و معتقدند پيامبر

كامل شده و خطاهاى خود را در خلال تجارب بيابد، منسوب به قاضى عياض، عبدالجبار همدانى و محمد 
ظهور در حكمى حتى ( ص)كه بر اساس نظر دوم افعال دنيوى پيامبر) 239،ص 1الاشقر، ج)باشد ابوزهر مى

آيد كه هر كس به اختيار خود  به حساب مى"منطقه عفو " و "مالانص فيه"اباحه هم ندارد و از موارد 
 .تواند رفتارى داشته باشد مى

دى كه براساس اقتضاى هايى كه براى اداره شؤون اجتماعى از سوى معصوم انجام شده، به موار     فعاليت
اى انجام پذيرفته، مانند حفر خندق در غزوه احزاب و يا گرفتن ماليات از اسب  زمان خاص و شرايط ويژه

، و مواردى كه بر اساس مبانى و اصول حاكم )269منتظرى، ص )بنا بر يكى از اقوال ( ع)توسط حضرت امير
يص اينكه كدام رفتار بر اساس مبانى و اصول گرچه گاهى تشخ. بر دين صورت پذيرفته قابل تفكيك است

در صورتى كه فعل معصوم از نوع اول باشد . دين و يا بر اساس اقتضاى زمان بوده كارى بس دشوار است
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يعنى بر اساس شرايط زمانى و مكانى انجام پذيرفته، براى ديگران كه در شرايط ديگرى قرار دارند حكمى را 
.  است گرچه براى معاصرين تبعيت لازم بوده و ظهور در حكم داشته استكند و ظهورش منتفى اثبات نمى

اما در صورتى كه فعل از نوع دوم باشد يعنى اقدام معصوم بر اساس اصل شريعت و دين انجام پذيرفته، 
چنانكه در مورد تقسيم بيت المال به طور مساوى كه امرى ولايى . حكم دارد آنگاه بر حسب مورد ظهور در

جارى ساخته است و از اين شيوه عمل لزوم آن ( ص)آن را بر اساس سنت پيامبر( ع)اعى است، علىو اجتم
از اين رو در موارد ). 378نهج البلاغه، ص )البته در اين مورد بيان كلامى نيز وجود دارد. شود استنباط مى

ول حاكم بر شريعت انجام اقدامات ولايى و اجتماعى بايد بررسى نمود كه آيا آن اقدام و فعل بر اساس اص
 .پذيرفته است و يا بر اساس شرايط خاص اجتماعى، تا ظهور آن عمل براى مسلمانان مشخص گردد

    در صورتى كه در تعيين يكى از اين دو ترديد وجود داشته باشد، از طرفى وجوب تأسى و اقتدا به معصوم 
د كه به آن اقدام توسل جويند و پيروى نمايند و كن و اصل بيانى بودن افعال معصوم، مسلمانان را مكلف مى

كند، ظهور آن فعل  از سوى ديگر اصل برائت و احتمال ولايى بودن حكم كه آن را مختص به همان زمان مى
مقدم نمودن هر يك از اين دو اصل نيازمند دليلى متقن و قاطع . سازد در حق مسلمانان بعدى را منتفى مى

ها و همچنين لزوم اقتدا و تأسى به  ها و مكان ل اشتراك احكام در همه زمانرسد اص است كه به نظر مى
ها در حوزه فردى و اجتماعى رجحان داشته و  معصوم و نقش بعثت و امامت در تعليم و راهنمايى انسان

توان از افعال و  بنابراين افعال دنيوى نيز مشمول قلمرو شريعت بوده و مى. تقريباً بدون معارض است
 .تارهاى معصوم احكام مربوط را استنباط كردرف
  

  افعال عرفى

 اين افعال افعالى هستند كه بر اساس عرف و عادات مرسوم در ميان مردم عرب آن زمان و يا بر اساس 
نوع و شيوه پوشش در مردان و زنان، برگزارى . اى و امثال آن توسط معصوم انجام پذيرفته است عرف قبيله

در صورتى كه دليل خاص بر . از اين قبيل هستند... يا عزا، نوع احترامات، شكل آرايش ومراسم ازدواج و 
بيانى بودن فعل و يا بيان قولى بر حكم آن داشته باشيم مثل استحباب خضاب كردن، از آن دليل تبعيت 

گردد، ولى در صورتى كه چنين دليلى موجود نباشد صرف عمل معصوم طبق عرف ظهورى در حكمى  مى
اى ديگر، عمل به آن عرف، خلاف  باشد، گرچه در صورتى كه در جامعه نداشته و حداكثر مفيد اباحه مى

 .عرف جامعه به حساب آيد و موجب شهرت شود ممكن است حكم حرمت نيز پيدا كند
  
  نتيجه  

وط به  قلمرو شريعت به مفهوم گستره نظام حقوقى اسلام و حوزه احكام عملى فرعى، كه از مباحث مرب
هايى از زندگى فردى و  گيرد كه تكاليف شرعى چه حوزه قلمرو دين به معناى عام است، اين بحث را پى مى

هايى از زندگى انسان به خود او واگذاشته شده و هيچ تكليف شرعى وجود  اجتماعى را فرا گرفته و چه حوزه
 از آنجا كه افعال معصوم بخشى از سنت با توجه به اينكه سنت معصوم از منابع احكام شرعى است، و. ندارد

 . دهد، لذا اين افعال نقش مهمى در تعريف و تعيين قلمرو شريعت دارد را تشكيل مى

ها، اين      با توجه به دلالت افعال و ظهور آن در احكام شرعى، و بنابر اصل اشتراك احكام بين همه انسان
افعال طبيعى معصوم . ها ثابت است مسلمانان و انساناحكام اختصاصى به خود معصوم نداشته و براى همه 

افعال . تواند موضوع احكام شرعى قرار گيرد گرچه دلالتى بر حكم ندارند، اما شيوه و نوع انجام اين افعال مى
دليل عصمت و منتفى بودن  پذيرد به دنيوى كه براى تدبير امور و معيشت در حوزه خصوصى انجام مى
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تواند احكام ديگرى را  روه، حداقل دلالت را بر اباحه دارد و اگر با قرائنى همراه باشد مىارتكاب به حرام و مك
افعالى كه در حوزه عمومى از معصوم صادر شده در صورتى كه بر اساس اصل شريعت و دينى . اثبات كند

توان حكمى  ىكند، اما در مورد افعال عرفى معصوم نم بوده باشد تكليف شرعى را براى سايرين اثبات مى
 .گردد استنباط كرد، لذا مشمول قلمرو شريعت نمى

  
  توضيحات 

سنت به عنوان يكى از مصادر و منابع احكام شرعى و در عرض كتاب از مواردى است كه تمام مسلمانان . 1 
مصداق سنت است نيز اتفاق نظر ( ص)اتفاق نظر دارند، همچنين در اينكه قول و فعل و تقرير پيامبراكرم

شيعيان معتقدند قول و فعل و تقرير ( ص)وجود دارد، ولى نسبت به قول و فعل و تقرير غير پيامبر اكرم 
دهد و اهل تسنن معتقدند  دختر پيامبر  و دوازده امام معصوم عليهم السلام بخشى از سنت را تشكيل مى

به سيره و عمل و مفهوم سنت توسعه پيدا كرده و . قول و فعل و تقرير صحابى نيز جزء سنت است
اند و همچنين فتاوى و  هاى رفتار خلفاى راشدين و رواياتى كه صحابى از پيامبر و خلفا نقل كرده شيوه

اجتهادات شخصى خلفا سنت اطلاق شده است و بنابر برخى نظرات سنت شامل فتاوى و اجتهادات تابعين 
 ).233ابوزهره، ص)و تابعين تابعين نيز گرديده است

حترم كتاب مستمسك براى تضعيف دلالت افعال به روايتى استناد كرده است كه اين روايت مؤلف م. 2 
قلت لابى الحسن » روايت چنين است . ها دهند نه به افعال آن پيروان را به دستورات ائمه ارجاع مى

وى جالسا جعلت فداك اراك اذا صليت رفعت راسك من السجود فى الركعه الاولى و الثالثه و تست(: ع)الرضا
 ).410، ص6حكيم، ج)«لاتنظروا الى ما اصنع انا، اصنعوا ما تومرون ( ع)ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ قال 
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